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البتـــه منیر قیـــدی دربـــاره جایگزین شـــدن نیکی 
کریمـــی گفت: درباره خانم حاتمی اطلاع‌رســـانی 
کـــرده بودیم. ایشـــان بـــه‌ دلیل کرونـــا، از همراهی 
بـــا پـــروژه انصراف دادند و مســـأله پیچیـــده‌ای هم 
نبـــود. دربـــاره خانم کریمی هـــم فکر می‌کنم یکی 
از بهتریـــن نقش‌آفرینی‌های ســـال‌های اخیر خود 
را داشـــته‌اند. وقتـــی فیلـــم را روی پـــرده می‌بینـــم، 
احســـاس می‌کنـــم چقـــدر بـــازی خانـــم کریمی در 
قیـــاس با بـــازی دیگر بازیگران به‌اندازه اســـت و به 

خوبـــی از عهده نقـــش برآمده‌اند.
 اساساً انتخاب غلط هنرپیشه فیلم بر سر معرفی 
نیکـــی کریمـــی به‌عنـــوان بازیگـــر اصلی ایـــن اثر، 
ضربـــه بدی به دســـته دختـــران زده اســـت. نیکی 
کریمـــی نه به یـــک فرمانـــده زن جنگـــی می‌خورد 
و نه ســـن و ســـال مناســـبی برای ایفـــای نقش یک 
مادر جوان دارد. پیشـــینه داستانی او در فیلمنامه 
نیـــز از همـــه بدتر اســـت و باعث شـــده که کریمی 
حتـــی اگـــر بخواهد هم نتوانـــد از دل ایـــن کاراکتر، 
چیز دندان‌گیری به نمایش در بیاورد. ما مثلاً قرار 
اســـت با کابوس‌های شـــخصیت او همراه شویم و 
برایمان سؤال ایجاد شود که گذشته او چیست در 
صورتـــی که در همان اولین کابوس و اولین دقیقه 
می‌توانیم بفهمیم پیشـــینه او چیست! کارگردان 
امـــا بـــه خیال خـــود این چرخـــش داســـتانی را نگه 
مـــی‌دارد و در دقایق پایانـــی راز آن را برملا می‌کند؛ 

رازی کـــه همه دربـــاره آن می‌دانند!
منیـــره قیـــدی درباره شـــخصیت داســـتان و اینکه 
چقـــدر بـــر اســـاس واقعیـــت اســـت، گفـــت: 100 
درصد نیســـت اما صرفاً اینکه شـــخصیت از میان 
کتاب‌هـــا باشـــد هـــم نیســـت و همـــه کاراکترهـــا 

ســـاختگی هستند.
وی افـــزود: فیلمســـازی هســـتم کـــه تـــا زمانـــی که 
احساس نکنم باید بســـازم، وارد عمل نمی‌شوم. 
فشـــار کار بسیار ســـخت بود و از خدا می‌خواستم 

کـــه به مـــن عمر دهد تـــا فیلم را ادامـــه بدهم.
ایـــن کارگردان همچنین درباره اینکه آیا فیلم شـــما 
در بخش جلوه‌هـــای ویژه تحت تأثیر تنگه ابوقریب 

اســـت، گفـــت: الگوهای خیلـــی بهتـــری در جهان و 
ایـــران داریـــم، نمونه‌های خوبـــی از آن را ســـال‌های 
قبـــل آقای درویـــش و حاتمی‌کیا ســـاختند و با اینها 
کار کردم ولی من هم ســـعی کردم ســـینمای خودم 
را داشـــته باشـــم امـــا اگـــر قـــرار بـــوده الگـــو داشـــته 
باشـــم، تنگه ابوقریب نبوده است. ما درباره جنگ 
صحبـــت کردیـــم و باید صحنه‌های جنگی را نشـــان 

داد و مـــن صحنه‌ای حماســـی را نشـــان داده‌ام.
قیـــدی در پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش کـــه چـــرا فیلم 
مقاومتـــی در حـــال فرار و ســـقوط تمام می‌شـــود، 
گفـــت: مـــا دربـــاره شکســـت خرمشـــهر فیلـــم 
ســـاختیم. باید شـــهر در حال ســـقوط را نشان داد 
اما فیلم ما در مورد عشـــق، اتحـــاد و امید به آینده 
بـــود. همچنین پایان‌بنـــدی فیلم دربـــاره مفاهیم 

دیگری اســـت.
او در ادامـــه گفـــت: به اندازه‌ای که وقت داشـــتیم 
تلاش کردیم به سرنوشـــت تمامـــی آدم‌های فیلم 

بپردازیم تا شـــکل گرفته باشند.
البتـــه براســـاس گفته‌هـــای منیـــره قیـــدی در 
رســـانه‌های مختلـــف متوجـــه می‌شـــویم کـــه او در 
زمان جنگ ســـن زیادی نداشـــته و هر چه از جنگ 
می‌دانـــد از کتاب‌هـــا و آثـــاری اســـت کـــه مطالعـــه 

کرده اســـت.
منیـــره قیـــدی پیـــش از کارگردانـــی، ســـال‌های 
مختلفـــی را در مقـــام دســـتیار کارگـــردان فعالیت 
کرده و شـــاید همین تجربیاتش در ســـاخت فیلم 
بـــه او کمـــک کـــرده اســـت تـــا بتواند ســـختی‌های 
بســـیاری را متحمـــل شـــود و فیلمـــی در ژانـــر دفاع 

مقـــدس بســـازد.
طـــی این ســـال‌ها فیلم‌های بســـیاری را از ســـقوط 
و آزادســـازی خرمشـــهر شـــاهد بوده‌ایم اما به نظر 
می‌رســـد قیـــدی در فیلـــم دســـته دختـــران ســـعی 
کرده اســـت تا روایت جدیدی را در مقطع ســـقوط 
خرمشـــهر بیان کند. به نوعی او سعی کرده است 
تا داســـتان یک عشـــق را بگوید؛ عشـــق به وطن.

قیـــدی دربـــاره اقتبـــاس از فیلـــم یـــا کتـــاب عنوان 
کـــرد: »هیـــچ شـــخصیتی به‌طـــور مســـتقیم از 

کتـــاب یا ماجرا یا حقیقتی شـــکل نگرفتـــه بود اما 
شـــخصیت‌ها برآوردی از مطالعات من هســـتند. 
همـــه کاراکترها ســـاختگی‌اند و باید بگویم که من 
تنهـــا فیلم‌هایـــی را می‌ســـازم کـــه بـــه موضـــوع آن 

اشـــراف و احاطه داشـــته باشـــم.«
او ادامـــه داد: »مـــا فیلم‌هـــای بســـیاری داریـــم که 
در ســـینمای دفـــاع مقدس الگو می‌شـــوند اما من 
ســـعی می‌کنم ســـینمای خود را داشته باشم و اگر 
قرار باشـــد الگویی داشته باشـــم، آن الگو بی‌شک 

فیلم »تنگه ابوقریب« نیســـت.
قیـــدی دربـــاره پردازش شـــخصیت‌های فیلم بیان 
کـــرد: فیلـــم ما کاراکترمحـــور نبود. وقتـــی درباره ۵ 
شـــخصیت صحبـــت می‌شـــود کـــه هرکـــدام برای 
خودشـــان شـــخصیتی اصلی هســـتند، هـــر کدام 
زمـــان مخصـــوص به خـــود را نیاز دارنـــد و من فکر 
می‌کنـــم بـــه اندازه زمـــان فیلم به سرنوشـــت همه 

آثـــار پرداختیم.
البته کم نیســـتند فیلمســـازانی که پـــس از تجربه 
فیلمســـازی در حـــوزه دفـــاع مقـــدس، به‌دلیـــل 
دشـــواری‌ها و بی‌مهری‌هایـــی کـــه مشـــاهده 
می‌کنند، از ادامه این مســـیر دلســـرد می‌شـــوند و 
ترجیح می‌دهند ســـراغ حوزه‌های موضوعی دیگر 
بروند. منیـــره قیدی بعد از حواشـــی »ویلایی‌ها« 
و شـــرایطی که تجربه کرد، انگیـــزه جدیدی را برای 

ادامـــه راه پیـــدا کـــرد و دســـته دختـــران را رقم زد.
وی در این باره گفت: واقعیت این است که بعد از 
»ویلایی‌ها« من هم تصمیم نداشـــتم دیگر فیلم 
جنگی بســـازم کـــه دلیلش هم همان حواشـــی‌ای 
بود که به آن اشـــاره کردید اما مجموعه اتفاقی رخ 
داد که به ســـمت این قصه کشـــیده شـــده و آنقدر 
مجـــذوب آن شـــدیم که بـــه نوعی می‌تـــوان گفت 
قصـــه »دســـته دختران« بـــود که خـــودش را به ما 
تحمیـــل کـــرد. امـــا ما  داشـــتیم روی پـــروژه دیگری 
کار می‌کردیـــم کـــه حین مطالعه یک ســـری کتاب 
برای تکمیـــل آن طرح، به این داســـتان برخوردیم 
کـــه بدین ترتیب همـــه طرح‌های دیگـــر کنار رفت 

و تمرکزمـــان متوجه این قصه شـــد.

نگاهی به فیلم »دسته دختران« ساخته منیره قیدی ؛

 دسته دختران 
دسته‌ای که از ویلایی‌ها جا ماند!

»جنگ چهره خشـــنی دارد و نمی‌توان بدون نشـــان دادن آن چهره خشـــن، از جنگ تحمیلی صحبت 
کـــرد.« ایـــن بخشـــی از صحبت‌های منیر قیدی کارگردان فیلم ســـینمایی »دســـته دختران« اســـت. 
راســـت می‌گوید، جنگ فی‌نفســـه خشن است و با دیدنش قلب هر آدمی را به درد می‌آورد. این فیلم 
از جمله فیلم‌هایی بود که پس از پایانش حس غمگین بودن را خواهی داشـــت، آن ســـکانس‌هایی 
که جنازه‌ها روی هم تلنبار شـــده‌اند و با صدای جیغ دختر نوجوان پشـــت وانت، تلنگری به مخاطب 
می‌خـــورد کـــه ایـــن چهـــره اصلی جنگ اســـت. جنگ با کســـی شـــوخی نـــدارد. جنگ تلخـــی دارد، غم 
دارد، غصه دارد، ویرانی دارد، بدبختی دارد... فیلم ســـینمایی »دســـته دختران« دومین فیلم منیره 
قیدی اســـت که پیش از آن فیلم »ویلایی‌ها« را ســـاخته بود. به زعم بســـیاری از کارشناســـان و حتی 
تماشـــاگران، ایـــن فیلـــم قوی‌تر از فیلم دومش بود و شـــاید بتوان اصطلاح »بخت تـــازه کارها« را برای 
قیدی به کار برد که بخت یارش بود تا در اولین ساخت فیلم بلندش موفق باشد.  او در »ویلایی‌ها« 
توانســـته بود با تمرکز روی داســـتان و شخصیت‌ها، کار خود را پیش ببرد. منیر قیدی حالا در »دسته 
دختـــران« امـــا بودجه بیشـــتری در اختیارش گذاشـــته شـــده و این بـــار در دل میدان جنـــگ می‌رود، 
زنانی که تفنگ به دســـت هســـتند و با آموزش‌های نظامی، دوشـــادوش دیگر ســـربازان از میهن خود 
دفـــاع می‌کننـــد. بایـــد صادقانه گفت که قیدی در ســـاخت »دســـته دختـــران« چندان موفـــق نبود و 
شـــاید بهتر اســـت بگوییم که اگر نیکی کریمی جایگزین لیلا حاتمی نمی‌شـــد، امروز می‌توانســـتیم 
از یـــک اثـــر قـــدری موفـــق، یاد کنیـــم. به نظر می‌رســـد بازی نیکی کریمـــی بی‌نهایت به فیلم »دســـته 
دختـــران« آســـیب وارد کـــرد و آن را به‌عنـــوان یـــک اثـــر ضعیـــف در تاریـــخ ســـینما بـــه ثبـــت رســـاند.
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